
ضرورتی برای 
زندگی امن

 اصل ســوم قانــون اساســی جمهوری 
ایــران می گوید دولــت جمهوری  اســلامی 
اســلامی  موظف اســت برای نیل به اهداف 
مذکــور در اصل دوم، همــه امکانات خود را 
بــرای امور زیــر به کار ببــرد و در بند دوم این 
آگاهی های  «بالا بردن سطح  اصل می نویسد: 
عمومی در همه زمینه ها با اســتفاده صحیح 
از مطبوعات و رســانه های گروهی و وســایل 

دیگر».
می بینیم که طبق قانون اساســی بالا رفتن 
آگاهی ها و دانســتنی ها حق مردم اســت اما 
در عمل در طول ســال های طولانی دولت ها 
بــرای گفتن اطلاعاتــی که به مــردم متعلق 
اســت، روش های مختلفی بــه کار می گیرند 
کــه تفاوت هایی بــا هم دارند امــا در یک امر 
مشــترک واحدند و آن اطلاع رسانی حداقلی 
یا ســکوت در برابر اطلاعات متناقضی اســت 
که ذهن مردم را درگیر کرده اســت. البته این 
روش به اصطلاح مینی مالیســتی دولت ها در 
عملکرد آنها نیز دیده شده است، زیرا اگر چنین 
نبود و دولت ها دست از رضایت به حداقل ها 
برداشــته و روش دیگــری پیشــه می کردند، 
شرایط کشور نوع دیگری خود را نشان می داد.

دولت ها همواره تلویحا و البته گاه و بی گاه 
تصریحا گفته اند که برای مردم کار می کنند و 
همه چیزشــان متعلق به مردم اســت اما در 
همان حال از ارائه اطلاعات حداقلی به مردم 

نیز طفره رفته اند.
رئیس دولــت چهاردهم بارهــا هم قبل 
از انتخاب شــدن و هــم پــس از آن، موضوع 
«دانســتن حق مردم است» را مورد تأکید قرار 
داده  و ایــن را که با مردم در همه حال صادق 
هســتند، مطرح کرده اند. واضح است که این 
ارائه صادقانه اطلاعــات به مواردی که مورد 
سوءاستفاده دشمنان قرار می گیرد، نمی تواند 
تســری داشته باشد، اما بســیاری از اطلاعات 
و آگاهی ها را تنها مردم کشــورمان نمی دانند 
و ســرویس های اطلاعاتی خارجــی و حتی 
خبرگزاری های بین المللی از آن آگاهی دارند. 
قبل از هر موضــوع دیگر مثالــی را می توان 

مطرح کرد.
 می دانیــم که موضوع قاچاق ســوخت و 
انرژی مطلبی اســت که بســیار مورد بحث و 
گفت وگو قرار گرفته و هیچ کس در هیچ دولتی 
حاضــر به ارائــه اطلاعات مربوطــه به مردم 
نشده است. توجه شود که آمار صادرات نفت، 
قیمت فروش و نحوه فروش از مواردی است 
که هرگز برای مردم باز نشده و استدلال این امر 
هم آن است که دشمنان از آن مطلع می شوند؛ 
هر چند آنان اطلاعات لازم را به هر نحو حتی با 

عملیات نفوذی به دست می آورند.
با تصدی گــری دولت چهاردهم این امید 
بود که حداقل اطلاعاتی که مورد نیاز است، 
به مردم ارائه شــود و دولت بــا ارائه دقیق 
و درســت مــردم را آگاه کند. بــه طور مثال 
ببینیم در گزارش روزنامه همشــهری مورخ 
یکشــنبه ۲۲ مهــر ۱۴۰۳ ایــن مطلب یعنی 
قاچاق ســوخت (بنزیــن و گازوئیل) چگونه 

آمده است.
الف- آقای بابک شــریعتی، عضو کمیسیون 
انرژی مجلس، گفته اند که روزانه ۱۰ میلیون لیتر 
گازوئیل و پنج میلیون لیتر بنزین قاچاق می شود.
ب- آقای موســی غنی نــژاد، اقتصاد دان، 
گفته اند که از ۱۲۰ میلیون مصرف بنزین روزانه 

۵۰ میلیون لیتر قاچاق می شود.
ج- آقــای حســین راغفــر، اقتصــاددان، 
گفته اند روزانه ۲۰ میلیون لیتر قاچاق سوخت 

در کشور داریم.
د- آقای سید  هاشم اورعی، رئیس اتحادیه 
انجمن علمی انرژی، گفته اند روزانه بین ۱۰ تا ۲۰ 
میلیون لیتر سوخت قاچاق می شود. فیلم ها و 
تصاویر صداوسیمای جمهوری اسلامی هزاران 

وانت پر از بنزین یا گازوئیل در صفی 
طولانی و این را کــه هزاران وانت 
در این کار مشــغول اند، به وضوح 

نشان می دهد. 

ســرمـقـالـه
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بــرگزیـــده�هــا

اهل تهرانم... دشت سجاده من 
به مناسبت هفته تهران

در هفته ای که گذشــت، همه جا حــرف تهران بود. مناســبت «هفته 
تهران» که از چندین ســال پیش به بهانه نام گذاری تهران به عنوان پایتخت 
ایران در متمم قانون مشــروطه، اکنون هر سال برگزار می شود، همه را سر 
شــوق آورده بود تا درباره شهرشــان صحبت کنند. من هم که تهران تمام 
فکر و ذکرم اســت و برایش روزانه می جنگم، چند مجلس را ســیر کردم: 
از خانــه اندیشــمندان تا تالار طبقه هفتم ســاختمان بهشــت و از باغچه 
روزنامه همشهری تا باغ نگارســتان. امروز هم آقای احمد مسجدجامعی 
در ادامه هیجانات تهران خواهی هفته گذشــته، از دکتر پزشکیان خواسته 
درهــای محوطه ســردر باغ  ملی یا میدان مشــق را  بــه روی تهرانی ها باز 
کند تا «روزهای تهران» - مانند گذشــته با حضور شــاد مردم شهر- دوباره 
در آن برگزار شــود. بگذریم که این پیاده راه قرار بود ۳۶۵ روز  ســال  به روی 

گردشگری مردم تهران باز باشد... .
بــه نظر من، همبســتگی تهرانی ها در بیش از یک قرن، بر اســاس یک 
فرهنگ مشــترک شکل گرفته اســت؛ فرهنگ آزادی و آسان گیری، فرهنگ 
قبول دیگری و گشاده دستی؛ فرهنگ ترکیب و اختلاط در فضایی نو و مدرن 
برای تولید و تکثیر در مقیاســی بزرگ و کلان شــهری .  همین فرهنگ مدرن 
و جهانی تهران اســت که تعصب ها را می شــکند و مــا ۱۰ میلیون تهرانی 
را همدل و نزدیک می کند. ما  که هرکدام مان اگر ســه نســل عقب تر برویم، 
نسب مان به یکی از ولایات و شــهرهای این سرزمین مربوط می شود. یکی 
جَدی شــیرازی داشته، قزوین بزرگ شــده، تهران دانشگاه رفته و همین جا 
مانده اســت، همین جا کار و همســر اختیار کرده و فرزندانش تهرانی اند.  او 
اهل تهران است. شعرا و هنرمندان مان جملگی می گویند در جاهای دیگر 
سرچشمه الهام شان می خشکد. همچنین هستند کسانی که سال هاست به 
دلایلی از ایران کوچ کرده اند، اما هنوز دل شان اینجاست و هر شب روی این 
دنیای مجازی گســترده، در گروه ها پست می گذارند و فقط به ایران و تهران 
فکر می کنند. اهالــی لاله زار هنوز با ناباوری به خاطــرات دور خیابان فکر 
می کنند. و آن نوجوان اتباع هم بعد از یک روز کار طاقت فرسای زباله گردی، 
در«ســاندویچی »  باصفای خیابان ســی تیر می نشــیند و در سکوت شبانه 

تهران مرکزی با لذت شــام می خورد. مثل اینهــا هزارانند تهرانی ها... همه 
در عالم خود.  برگردیم به هفته تهران. دوستان مؤسسه «تهران، مطالعات 
کلان شهری»، بر گِرد خانم دکتر گیتی اعتماد، معمار و شهرساز صاحب نام 
تهران، دو جلسه داشتند: یکی در موزه هنرهای زیبای کاخ سعدآباد درباره 
خیابان انقلاب  که مهم ترین خیابان شــهر تهران اســت  و دیگری در خانه 
اندیشــمندان. انقلاب خطی اســت که شمال و جنوب شــهر را از هم جدا 
می کند و همیشــه در ذهن ما معناهایی پنهان در خود داشته است. زمانی 
طولانی شیک ترین خیابان تهران بوده و جای قدم زدن و تماشای ویترین ها؛ 
و از میدان امام حسین بود و پیچ شمرون تا میدان فردوسی (جای رانده ووی 
زن ســرخ پوش با مــردی که هرگز نیامد)... و بعد چهــارراه کالج با غلغله  
دبیرســتانی های کالج البرز و رضاشــاه و پلی تکنیکی ها... و از همه مهم تر 
دانشگاه تهران  که برای خودش وقاری داشت و هنوز هم سمبل شهر تهران 
اســت، به طوری که با وجود مصلایی بزرگ و باشکوه، هنوز نماز جمعه در 
آنجا برگزار می شــود. در خانه اندیشمندان علوم انســانی، اولین سخنران 
دکتر احمد سعیدنیا بود  که سخنان شیرینی را با شرحی بر کتاب های جعفر 
شــهری درباره تهران قدیم بیان کرد  و از مغازه ها، خیاط ها، کتاب فروشی ها، 
کافه رستوران ها و میعادگاه های جوانان در انقلاب و نیز سینماها و تئاترهای 
لاله زار گفت ؛ جایی که قلب تهران در سال های قبل و بعد از انقلاب می تپید. 
ســعیدنیا از ســر پل تجریش تا حضرت عبدالعظیم دانه  دانه از مکان های 
کانونی نام برد و میعادگاه های مردم شــهر در بیرون از حصار ناصری و در 

دوران معاصر را نیز برشمرد. ســپس دکتر اسکندر مختاری، میراث شناس 
تهران، از تهران و اهمیــت فضاهای عمومی اش گفت . اینکه این فضاهای 
رایگان، ویترین شــهر هســتند و متعلق به همه شــهروندان. اینکه حاصل 
تقاضای جامعه اند و این ذهن شهروندان و رفتار آنهاست که در طول تاریخ 
معاصر تهران فضای عمومی شــهر را هر بار شکل داده و بازمتحول کرده 
اســت. در آخر اما حمید ناصرنصیر در ســخنرانی اش با عنوان «معماری 
قدرت، قدرت معماری» به تشریح طیف مفاهیم و موضوعات حوزه فضای 
عمومی و ارتباط آنها با قدرت پرداخت و ســابقه تمدنی معماری قدرت و 
دگرگونی تاریخی این نسبت پس از رویداد مدرنیته را شرح داد. او همچنین 
با اشــاره به جریان تاریخی تغییر دستور فضا، نقش معماران و طراحان در 

این فرایند را مورد پرسش قرار داد.
روز شــانزدهم مهر جلســه دیگری نیز به مناســبت روز تهران در طبقه 
هفتم ساختمان بهشت با موضوع «مشروطه و تهران سیاسی» برگزار شد. با 
وجود تم جذاب و سخنرانان نام آشنا، جلسه جز چند نفر از کارمندان همان 
شهرداری مخاطبی نداشت. سخنران اول دکتر جواد حسینی از دانشگاه امام 
صادق بود  که از رابطه شــهر با سیاست در دوران مشروطه وصف و تحلیل 
جالبی داشت : با تجدد، شهر مدرن شاهد خروج علمای روشنفکر شد. شیخ 
فضل االله نوری در کنار بازار هر روز درس می داد. نهاد ریشــه دار علما بهتر از 
نهادهای بازاریان و روشــنفکران توانست در ســال های ۱۲۸۵، ۱۳۲۰، ۱۳۴۲  
و ۱۳۵۷ مــردم را به حرکــت درآورد و به اعتراضات شــکل  دهد و بازاریان 
ســرای امیر، سرای حاج  حسن، سرای حاج امین الضرب و البته تمام مساجد 
بازار را پذیرای معترضان کردند. ایشان افزود  در شهر امروز، ما طردشدگی و 
آسیب ها را داریم که می تواند ما را به «بیگانگی اجتماعی» بکشاند. از این رو، 
رواست که شهر مکان-رویدادهای تاریخی-اعتراضی خود را بازیابد و تقویت 
کند. حمیدرضا حسینی نیز از ارگ و بازار و مجلس و میدان بهارستان گفت.

مــن نیز در آخــر این همنوایی هــا، در مدح و وصف تهران، با ســهراب 
همچنان می خوانــم: «کعبه ام زیر اقاقی هاســت... کعبه ام مثل نســیم... 

می رود باغ به باغ، می رود شهر به شهر...».
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انجمن موسیقی ملی از قدیمی ترین تشکل های 
و  ماســت  ســرزمین  معاصــر  دوران  هنــری 
پرآوازه ترین اثر آنها ســرود «ای ایران» است که 
ترانه ســرای آن حسین گل گلاب، اســتاد علوم 
دانشــگاه تهران و عضو نخســتین فرهنگستان 
زبان ایران بود. این شعر با آهنگ سازی روح االله 
خالقی و آواز غلامحســین بنان به اجرا درآمد. 
و برای نخســتین بار در روز پنجشــنبه ۲۷ مهر 
۱۳۲۳ در تــالار اجتماعــات مدرســه نظامــی 
(نظامی گنجــوی) در خیابــان ســپه در محله 
شــیخ هادی (امام خمینی کنونی) برای عموم 
اجرا شــد. این مدرســه احتمالا همان است که 
بعدها به ضلع جنوب شــرقی خیابان سپه بین 
آن خیابــان و خیابــان ورزش، در ضلع جنوبی 
پارک شهر منتقل شد. برخی از اعضای برجسته 
ارکســتر انجمن موســیقی ملی، که بــا این اثر 
ابوالحســن  از:  همراهی داشــته اند، عبارت اند 
صبا، حبیب سماعی، عبدالعلی وزیری، مهدی 
برکشلی، موســی معروفی، نصراالله زرین پنجه، 
حسین تهرانی، حسینعلی ملاح، یحیی معتمد 
وزیــری، حســینعلی وزیری و جــواد معروفی. 
هم ســرایان این گروه نیز بعدهــا هر یک جایگاه 
و پایگاه رفیعــی در این رشــته یافتند. روح االله 
خالقی در کتاب «سرگذشــت موســیقی ایران» 
در این باره چنین نگاشــته که این اثر را آهنگ ساز 
و گوینده تحت تأثیر شرایط زمانه، یعنی اشغال 
ایران از طرف قــوای انگلیس و روس و آمریکا، 
ســروده و ســاخته بودند. او ادامه می دهد که 
هرچند وضع برای «تظاهرات ملی» آماده نبود، 
ولی آهنگ و شعر این سرود «احساسات ملی» 
را ســخت برمی  انگیخت. نکته کلیدی در بیان 

نویسنده آن اســت که با این سرود، 
«اولین ضربه به طور غیرمستقیم بر 
پیکر ارتش خارجــی که «ناخوانده 

میهمان» ما بودند، زده شد». 

یـادداشـت

سرودی برای مردم ایران

۲

یادداشت

در «شرق» امروز  می خوانید:     از تجدید نظر درباره  هنرمندان ممنوع الکار تا پیگیری FATF     وزیر ارشاد خبر داد؛ مسیر طولانی تغییرات به دلیل استعلام ها     درباره گل نبشته های هخامنشی

گزارش «شرق» از بخشنامه جدید طلاق توافقی و ارزیابی 
میزان فایده مندی آن در گفت وگو با یک حقوق دان

طرح ایتالیا براي ضابطه مند شدن پذیرش مهاجران اجرائي شد

روایتی از دیده های روزانه و شبانه زیر خیابان های شهر

ونزوئلایی ها چگونه توانستند نرخ تورم را کاهش دهند؟

اماواگرهای
 طلاق توافقی

آلبانی میزبان
 مهاجران غیرقانوني

دو  روی سکه مترو

احیای ونزوئلا
۸

۱۱

۴

۵

واکاوی مباحث اخیر درباره لزوم تغییر دکترین هسته ای 
ایران در گفت وگو با احمد بخشایش اردستانی

سیدمصطفی هاشمی طبا

ترانه یلدا 

معمار و شهرساز

احمد  مسجد جامعی

و سد ظریف تندروها 
«شرق» برخوردهای دوباره جریان رادیکال با معاون راهبردی دولت و بهانه سازی 

آنان برای تهدید پزشکیان را بررسی  می کند

لطفا کانال را عوض کنید

 وحیده کریمی: «ظریف باید برود» اسم رمز حملات جدید 
جریان رادیکال برای تخریب مسعود پزشکیان و دولت 
چهاردهم اســت. حملاتی که با ســخنان و تهدیدات 
رسایی شروع شد و غضنفری و  کوثری آن را ادامه دادند 
و حتی با تهدید به برکناری پزشکیان به رؤیاپردازی برای 
محاکمه رئیس جمهور بابت انتصاب ظریف پرداختند. 
هرچند تندروها خوب می دانند که حملاتی از این دست 
قرار نیســت برای آنان نتیجه ای در بر داشــته باشد، اما 
با ایجاد فضا ســازی و تخریب، زمینه را از یک سو برای 
دیده و شنیده شدن خود فراهم می کنند و از سویی، امید 
دارند بتوانند در زمین سیاســت ورزی این روزها، خود را 
احیا کنند. البته مهم تر از همه اینها  تلاش برای تضعیف 
ظریف برای تحقق نیافتن برنامه های او و به مراتب اولی 
ممانعت از تحقق برنامه هــای وفاق دولت چهاردهم 

هســتند. بهانه را هم جسته اند و با دســتاویز قرار دادن 
قانون مشاغل حساس، می گویند فرزندان ظریف تابعیت 
مضاعــف دارند پس او باید حذف شــود. بماند که این 
حملات هماهنگ از ارگان جریان پایداری در حالی شنیده 
می شــود که این تابعیت ها اکتســابی نیست و به دلیل 
هم زمانی تولد با مأموریت پدر در آمریکا اتفاق افتاده و 
هیچ یک در خارج از کشــور سکونت ندارند در حقیقت 
دارای تابعیت تحمیلی هستند . در حالی که کم نیستند 
فرزندان برخی مسئولان که نه فقط تابعیت مضاعف به 
اختیار خود کســب کرده اند، که حتی در خارج از کشور 
زندگی می کنند یا در خارج از کشور برای کسب تابعیت 
در تلاش هســتند و همین تلاش هــا و هزینه ها هم گاه 

خبرساز شده است. 
  گزارش تیتر یک را در صفحه۳ بخوانید 
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گلاب آدینه از خاطراتش در مهمان مامان و فیلسوف سینمای ایران می گوید

انتقاد بازیکنان و مربیان تیم ملی از تلویزیون

مهرجویی
از سینما تا جادو

صفحه   ۹


